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  چكيده 
ى و تطبيق كه از أحاديث اخذ شده است به معناى انطباق الفاظ و اصطلاح جر

ل شده است،مى5باشد. آنها ناز2هآن بر مصاديقى غير از آن چه آيات دربارآيات قر
مزا اخذ قاعده كلى از آيه و انطباق بر مصاديق جديد دانست كه رى ران جرمى تو

آن كريم است.دانگى قرجاو
ى و تطبـيـقا در قاعده جرآن كريـم ردن قرى و جديد بـومز ماندگـار ر(ع)ضـاامام ر

ار ندادهدم خاص قرمان و مراى يك زا برآن رمايند:خداى متعال قردانسته و مى فر
ه است.د هر ملتى تـازمانى جديد و نـزستاخيز در هـر زآن تا روز راست؛پس قـر

خىا بر برد رى عصر خوادث و جريانات فكرد نيز مسائل و حوايشان در تفسير خو
ا مصداق آيه دانسته اند.از آيات تطبيق داده و آن5ها ر

 از آيات(ع)ضاى و تطبيق در تفسير امام ردى از قاعده جرارسى موشتار به برراين نو
د.دازمى پر

آن.ى و تطبيق،قر،تفسير،جر(ع)ضاامام ره ها:اژكليد و

آن و حديث،دانشگاه قم.م قرشد علوشناس ار* كار
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 مقدمه
د؛اما اينفور يافت مـى شـوايات به ودى مشخـص،در روى يا تطبيق آيه بـر مـورجر

ده اند.شيخن آن معتقد بوفته است.هر چند،به مضمواصطلاح در تفاسير قدما به كار نر
ا قاعده اى جليل و عظـيـمى و تطبيـق رق ـ جـر١٣٧٦حمن بن ناصر سعـدى ـ م عبد الـر

شادىه5هاى ارده اما به تطبيق آموزى به ميان نياورده است.او هر چند نامى از جرفى كرمعر
١ده است.ه كرمان اشارف و عادت،با حالات و مسائل زاساس عرآن برقر

آن اعتقـاددانگى قرد به جـاوان خون پدرآن كريم همچـوگ قر،مفسر بـزر(ع)ضا امام ر
اى قاعدها به نمايش مى گذاشتند.ايشان با اجردانگى رداشته و در تفسير آيات آن اين جاو

دانگىمز جاود ردان و امت خوى و تطبيق و انطباق مصاديق بر مفاهيم عام آيه به شاگرجر
ا تعليم مى دانند.دن رنه تفسير كرآن و چگوقر

د، بسيار ديده مى5شو (ع)هايى كه در تفسير امام هشتمها و الگواين يكى از ساختاربنابر
شتار پس از تعريhندگان در اين نوى و تطبيق در تفسير است.نگاراستفاده از قاعده جر

نه5هايى ازسى نمـوت آن با تأويل و بطن،به بررى و تطبيق و تفـاوى و اصطلاحى جـرلغو
ند.داز مى پر(ع)اى اين قاعده در تفسير امام اجر

ى و تطبيق در لغتجر
،و در اصل به معنـاى٢ى شدن است ى در لغت به معناى جريان داشتـن و جـارجر

ل مكان است؛مثل جريان آب يا جريان كشتى در دريا يا جريانكت منظم و دقيق در طوحر
كت در مكـان»ا مقيـد بـه «حـرى» ر «جر2هاژهـان وى از لغت پـژو،البته بـسـيـار٣ شيـدخـور

٤ن» دانسته اند.ا «خلاف سكوده5اند،بلكه آن رنكر

ى بر چيزار دادن چيزن تفعيل در اصل به معناى قر «تطبيق» از ماده «طبق» و بر وز2هاژو
٥ى يك ديگر باشند.شاند و مساوا بپوى كه آن رديگر است،به طور

ى و تطبيق در اصطلاحجر
(ع) اخذ شده است:سألت أبا جعفـر  (ع)ى از حديث شريh امام باقـراصطلاح جـر

 و مطلع»ما يعنىّ و له حد˙ف إْ و لها ظهر و بطن و ما فيه حر˙اية:«ما من آية إعن هذه الرو
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له:«لها ظهر و بطن»؟قال:ظهر و بطن هو تأويلها منه ما قد مضى و منه ما لـم يـجـئبقو
ىى و تطبيق در اصطـلاح نـيـز از سـو.قاعده جـر٦مس و القمـر»ّى الـشى كما تجـريجـر

اى تعاريh تقريبا مشابهى است.دانشمندان و علماء دار
آن قر2 است كه آيه(ع) أهل بيت 2هّ أئم2هعلامه در تعريh اين قاعده مى نويسد:اين شيو

ل آند نزوج از موردى كه قابل انطباق با آن است تطبيق مى كننـد،اگـر چـه خـارارا بر مور
دى قابل انطبـاق مـنـطـبـقارا بر مـوآن رده است كه آيـاتـى از قـره ايـن بـوّش أئـمباشـد.رو

افق با اعتبار عقلا نيز هست.ج باشد،اين كار مول آيه خارد نزودند؛اگر چه از مورمى5كر
ا در احاديث ر(ع)اى امام على بر)٦ / ١(الحمد،» َ يمِقَتْسمُْ الَاطَرِّا الصَنِدْاهايشان تطبيق آيه «

٧ى مى داند.د قاعده جراراز مو

ى و تطبيق،ده اند:جرا اين چنين تعريh كربعضى از نويسندگان معاصر اين قاعده ر
ل آنها ناز2هآن بر مصاديقى غير از آن چه آيات دربارت است از انطباق الفاظ و آيات قرعبار

٨شده است.

د كه معناى مشهـورت است.تأويل تعاريh متعددى دارى با تأويل و بطن متفاوجر
جه به قرينه اى عقلى يـا نـقـلـىح» آيه با توجـود متأخرين،معناى خلاف ظـاهـر «مـرآن نز

٩است.

ى غير از تأويل است. جر2د؛پس قاعدهجه مى شوى آيه توى به معناى ظاهر اما در جر
ادد.اين افرت از بطن دارگان معاصر معنايى متفاوخى از بزرى از ديد برهمچنين جر

صيت از آنا اخذ قاعده كلى از آيه و انطباق بر مصاديق جديد پس از الغاى خصـوى رجر
١٠مى5دانند.

د اما در بطن،ى،ظاهر عام يا مطلق آيه،مستقيما بر مصاديق تطبيـق مـى شـودر جر
جه بها با توصيت مى كنيم سپس آن ر كلى،نخست الغاى خصو2اساس معناى اخذ قاعدهبر

ى بهى نيازشن شد در جرهدف آيه بر مصاديق جديد تطبيق مى كنيم.پس همانطور كه رو
د،تطبيق ظاهر بر مصداق است.ى خو كلى نيست بلكه جر2عبور از ظاهر و اخذ قاعده

ى و تطبيقپيشينه جر
سى است كهآن قابل بررم قرايات و علوه روى و تطبيق در دو حوزبحث از پيشينه جر
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د.د بيان مى شوى از هر دو موردر زير مختصر
اياتدى مشخص،در روى يا تطبيق آيه بر مـورجرايات؛ى در روال3:تاريخچه جر

 نقل شده؛فضيل بن يسار(ع)اشى از امام محمد باقرّد.در تفسير عيفور يافت مى شوبه و
 و لها ظهر و بطن،و˙آن آية إمايد:«ما فى القرايت كه مى فر اين رو2همى گويد:از امام دربار

آن ظهر وسيدم و گفتم:منظور از اين كه قر و له حد و لكل حد مطلع»  پر˙ف إما فيه حر
آن و باطنش تأويل آن است،بخـشـى از آندند:«ظاهر قرمـود،چيست؟ امام فربطنـى دار

اتازآن به مـوى الشمس و القمر؛قرى كما يجـرگذشته و بخشى هنوز نيامده است؛يجـر
١١ى است ».شيد و ماه جاركت خورحر

فته شده و معنايش تطبيق است.ايت گرى در اين رو يجر2ى از كلمهاصطلاح جر
لئكا أوم ثم ماتولت فى قـو آية نزّمايند:«و لو أن مى فر(ع)ايتى ديگر امام باقريا در رو

له ماه إلى أوه و آخرله إلى آخرى من أوآن يجر القرّآن5 شى5ء إنماتت الآية إذا ما بقى من القر
١٢نها [هم منها فى خير أو شر]».م آية يتلوض فلكل قوات و الأرقامت السماو

فته است.هر؛اين اصطلاح در تفاسير قدما به كار نرآنم قرى در علوب:تاريخچه جر
ق ـ در١٣٧٦حمن بن ناصر سعدى ـ م ده اند.شيخ عبد الرن آن معتقد بوچند،به مضمو

ا قاعده اى جليل و بيست و يـك آن ر2آن» ذيل قاعدهاعد الحسان للتفسير القـركتاب «القو
ه5هاىده اما به تطبيق آموزى به ميان نيـاورده است.او هر چند نامى از جرفى كرعظيم معر

١٣ده است.ه كرمان اشارف و عادت،با حالات و مسائل زاساس عرآن برشادى قرار

د.ايشانش به كار برا در تفسير  علامه طباطبايى نخستين كسى است كه اين اصطلاح ر
١٤ مى داند.(ع)فته از كلام أهل بيت گرا اصطلاحى براين نام  ر

دانگى آياتى و تطبيق و جاو جر=قاعده
ارمان5ها است. اگر قر ز2دم در همهاى تمامى مـردانه تا قيام قيامت بـرآن كتابى جاوقر

د؟دانگى آن چه مى5شومز جاودم باشد پس رهى از مراى گروباشد مفاهيم و مطالب آن تنها بر
دنآن،قابل انطباق بوام حيات قرموز تدوفت كه از جمله ران نتيجه گربا اين مقدمه مى تو

ى تعبير شده است. جر2ى است كه از آن به قاعدهد مشابه در هر عصرارآياتش بر مو
شانارگـوحكايت شده كه ايشان از پدر بـزر(ع) ضا ن از امام رحديثى با همين مضمـو
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سداد على النشر و الدرآن لا يزسيد:ما بال القرپر(ع) دى از امام صادق ده اند كه مرمونقل فر
ن ناسمان و لا لناس دون زمان دوك و تعالى لم يجعله لز الله تبارّ ؟ فقال:«إنًالا غضاضة

آننه است كه هر چه قرم القيامة»؛چگو إلى يوّم غض قوّمان جديد و عند كلفهو فى كل ز
ادند:«چرمود؟ فرده مى شود باز هم بر شيرينى آن افزود و منتشر مى شوس داده مى شودر

آن تا روزار نداده است؛پس قـردم خاص قرمان و مـراى يك زا برآن ركه خداى متعـال قـر
١٥ه است».د هر ملتى تازمانى جديد و نزستاخيز در هر زر

 (ع)ضاى و تطبيق در تفسير امام رجر

ند دراد خداو،تفسير،كشh و تبيين مر(ع)ن أهل بيت جه به اين كه يكى از شؤوبا تو
2مينـه در ز (ع)ضااث ماندگار امـام رد كه ميـرد دارجوهش وآن كريم است،جاى ايـن پـژوقر

دار است؟خورتفسير از چه ساختار و شكل و الگويى بر
به اين نتيجه(ع) ضا ى امام رسى تمام أحاديث تفسيرنده پس از بررشتار نگاردر اين نو

آن كريم استفاده از قاعده5هاى زبان شناختـى در تفسير آيات قـر(ع)ش امام سد كه رومى ر
ات در تفسيـرى و تطبيق است كه بـه كـراست.يكى از اين قاعده5هاى زبان شناختـى جـر

د. ديده مى شو(ع)امام5
ا بيان كنند،مصاديق يا اهمى به جاى اين كه تفسير آيـه رد بسيارار در مو(ع)ضا امام ر

ى و تطبيق با تفسيرم عام آيه تطبيق مى دادند.جرا بر مفهوا بيان و آن رمصاديق آيه شريفه ر
ى و تطبيق،ظاهرت است.تفسير با سياق آيات و جملات هماهنگ است اما در جرمتفاو

تباطى با سياق آيـاتاند ارد و مى توعام يا مطلق آيه،مستقيما بر مصاديق تطبيـق مـى شـو
نداشته باشد.

هده اند اشارى و تطبيق استفـاده كـراز جر  (ع)دى كه امـامارد از مودر ذيل به چند مـور
د:مى5شو

سـىمايند:قال علـى بـن مـومى فـر (ع) مانفى امـام زه و مـعـرّامام در بيان مسألـه تـقـي
ه أعملكـمّمكم عند الل أكـرّة له إنّع له و لا إيمان لمن لا تقي:«لا دين لمـن لا ور(ع)ضا5الر

جم خروم و هو يوقت المعلوم الوه إلى متى؟ قال:«إلى يوّل اللسوة»،فقيل له يابن رّبالتقي
ه وّل اللسوا».فقيل له يابن رّج قائمنا فليس مـنة قبل خروّك التقيقائمنا أهل البيت فمن تر



١٩٠ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال"بيست و دوم

ضه به الأرّلدى إبن سيدة الإماء يطهر اللابع من ومن القائم منكم أهل البيت؟ قال:«الـر
لادته و هو صاحب الغيبة الناس فى وّ ظلم و هو الذى يشكّسها من كلّ جور و يقدّمن كل

ان العدل بين الناس فلا يظلم أحدضع ميزه و وض بنورقت الأرج أشرجه فإذا خرقبل خرو
 و هو الذى ينادى مناد من الـسـمـاءّن له ظـلض و لا يكوى له الأر و هو الذى تـطـوًأحدا

هبعوّه فاتّه قد ظهر عند بيت اللّ حجة اللّل ألا إنض بالدعاء إليه يقويسمعه جميع أهل الأر
ÊÚ½ ÓA?ÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓK?ÓOÚNrÚ� sÓ�?�« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ" ÓEÓK?]XÚ≈ :[ّ و جلّه عزّل الل الحق معه و فيه و هـو قـوّفإن

√ÓŽÚMÓ&UÔNÔrÚ� ÓNÓš UÓ{UF›sO «١٦.)٤ / ٢٦اء،(الشعر

نم عام است،نه از باب تفسير،چوى و تطبيق مصداق بر مفهوايت از باب جراين رو
ÊÚ½ ÓA?ÓQÚ½ ÔMÓeÒ‰ÚŽ ÓKÓOÚNrÚ� sÓ��« ]LÓ¡U¹¬ ÓWÎ" ÓEÓK]XÚ≈ا آيه «د؛زيردن آنها نمى5سازسياق آيات با تفسير بو

√ÓŽÚMÓ&UÔN?ÔrÚ� ÓNÓš UÓ{U?FsOل خداست كـهسول شده و تسلى خاطـر بـه ركين نـاز» در شأن مشـر
ند است پس نبايد نسبت به آنچه كه ازت خداوّش اسلام تابع مشيدن آنان از پذيرسرباز ز

اه دهد.د ره به خوت و اندود حسرند سر چشمه مى5گير خداو2ادهار
ÓÊÚð ÓIÔ‰uÓ½ ÓHÚfÏ¹ ÓŠ UÓ�ÚdÓðÓŽ UÓKÓ� vÓ" UÓd]ÞÚXÔ" ł wÓMÚVK�« ]tË Ó≈ÊÚ: ÔMÚXÔ√ «2ح آيهامام در بيان و شر

�ÓLsÓ��« ]šU?ds¹Ó «وّه عزّل الـل فى قو(ع)سىمايند:«عن أبى الحسـن مـو مى فر)٥٦ / ٣٩مر،(الز 
منينه أمير المؤّ]؟ قال:جنب الل٥٦ / ٣٩مر،الز¹ÓŠ UÓ�ÚdÓðÓŽ UÓKÓ� vÓ" UÓd]ÞÚXÔ" ł wÓMÚVK�« ]¤ åt :«ّجل

١٧هم».فيع إلى أن ينتهى الأمر إلى آخرصياء بالمكان الرو كذلك من كان من بعده الأو

ده،سپساغب در معناى كلمه جنب مى گويد:در اصل به معناى عضو ـ پهلوـ بور
ن عادتشان در ساير اعضاء نيز برده5اند،چوه در سمت آن عضو استعمال كربه طور استعار

١٨است و چپ.دند.مانند ره استعمال مى5كرا در سمت آن به نحو استعارده كه نام آن راين بو

هايى كه برت است از چيزه كه به معناى جانب و ناحيه خدا است عبارّو بنا بر اين جنب الل
انه كند و مصداقى خدا رود به سوى خوده از سود معامله نمواجب است با خداى خوعبد و

د.و تفريط در جنب خدامانى او اجتناب ورزا عبادت كند و از نافرآن اين است كه تنها او ر
١٩تاهى در آن است.به معناى كو

م آيه دانسته اند كه از باب تطبيق مصداق بر مفهو(ع)ا امام علىه رّ جنب الل (ع)ضاامام ر
گار نيست.دن آيه سازا با تفسير بواست نه از باب تفسير زير

ËÓ&ÓbÚ½ Óe]‰ÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ" �« wÚJ²Ó»U√ ÓÊÚ≈ –ÓÝ «ÓLFÚ²ÔrÚ يكى از مصاديق آيه «(ع)دى ديگر امامدر مور
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¹¬Ó UK�« ]t¹ ÔJÚHÓdÔÐ NÓË UÓ¹Ô�Ú²ÓNÚeÓ√ÔÐ NÓ" UÓð öÓIÚFÔbÔ� «ËÓFÓNÔrÚŠ Ó²]¹ vÓFÔ{uÔ" «uŠ wÓbY¹Ìž ÓOÚdÁ≈ ½]JÔrÚ≈ –Î� «¦ÚKÔNÔrÚ

≈Ê]K�« ]t?Ół Ó�Ul?Ô�« ÚLÔM?Ó"UI?sOÓË Ó�«ÚJ?Ó"Ud?s¹Ó" ł w?ÓNÓM]r?Ół ÓLF?OÎU? «،اقفيه دانـسـتـه وا و ر)١٤٠ / ٤(النسـاء
ل:«يا محمد بن عاصم، يقو (ع)ضامايند:«عن محمد بن عاصم،قال:سمعت الـرمى5فر

اقفة»! قلت:نعم جعلت فداك أجالسهم و أنا مخالh لهم؛قال:بلغنى أنك تجالس الو
ËÓ&ÓbÚ½ Óe]‰ÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ" �« wÚJ²Ó»U√ ÓÊÚ≈ –ÓÝ «ÓLFÚ²Ôr ¹¬Ó UK�« ]tل:« يقوّ و جلّه عزّ اللّ«لا تجالسهم فإن

¹ÔJÚH?ÓdÔÐ N?ÓË UÓ¹Ô�Ú²?ÓNÚe?Ó√ÔÐ NÓ" UÓð ö?ÓIÚFÔb?Ô� «ËÓFÓN?ÔrÚŠ Ó²]¹ v?ÓFÔ{u?Ô" «uŠ wÓb?Y¹Ìž ÓO?ÚdÁ≈ ½]JÔr?Ú≈ –Î� «¦ÚKÔN?ÔrÚ«
٢٠اقفة».ا بها الوصياء الذين كفرو،يعنى بالآيات الأو]١٤٠ / ٤[النساء،

ل شده،آياتى است كهمايد:منظور از آنچه در كتاب نازدر تفسير اين آيه علامه مى فر
ËÓ≈–Ó— «Ó√Ó¹ÚX?Ó�« ]cs¹Ó¹ ÓFÔ{uÔÊuÓ" ¹¬ w?ÓðUMÓ" UÓQÓŽÚd÷ÚŽ ÓMÚN?ÔrÚŠ Ó²]vمايد:«ه انعام آمده،مى5فـردر سور

¹ÓFÔ{uÔ" «u?Š wÓbY¹Ìž ÓOÚd?ÁË Ó≈�]¹ UÔMÚ�OÓM?]pÓA�« ]OÚD?ÓÊUÔ" Óð öÓIÚFÔb?ÚÐ ÓFÚbÓc�« Ò:ÚdÓ� ÈÓl?Ó�« ÚIÓuÚÂE�« ]�UL?sOÓ«
ل شد و نساء در نساء در مكه نـاز2ه انعام قبل از سـور2ه،به دليل اين كـه سـور)٦٨ / ٦(الأنعام،

ده،اين معـنـاه كر انعام اشـار2هد بحث به آيه سـورديد و از اين كه در آيـه مـورل گرمدينه نـاز
 شده،در(ص)ل خدا سوجه به شخص رآنى كه متود كه آنچه از خطاب5هاى قراستفاده مى5شو

٢١ امت است.2حقيقت منظور از آنها همه

مايد:اگـراهد بفراى نهى،مى5خـو» تعليلى است بـر½]JÔrÚ≈ –Î� «¦ÚKÔNÔr?Ú≈د:«موو اين كه فـر
د كه مجالستاى اين بوادگير،براد ايرخاست با افرديم از نشست و برا نهى كرشما مسلمين ر

٢٢اهيد شد.ثر است و در اثر آن شما نيز مثل آنان خومؤ

ند،يكى از مصاديقمان جريان دارآن در هر زجه به اين اصل كه آيات قر با تو(ع)امام 
ى و تطبيق است نه تفسير آيه.اين كلام امام از باب جراقفيه مى دانند.بنابرا واين آيه ر

�ÓKÚFÔ½usOÓ√ Ó¹ÚMÓLÓŁ UÔIHÔ√ «uÔšcÔË «ËÓ&Ô²ÒKÔ«uا مصداق اين آيه:«ه رّاقفي در جايى ديگر نيز و(ع)امام 

ðÓIÚ²?Ý ¿ öOÔM]W?ÓK�« ]t" �« w]c?s¹Óš ÓKÓu?Ú� «sÚ& Ó³ÚqÔË Ó�Ós?Úð Ó−bÓ� �ÔM?]WK�« ]t?ð Ó³Úb ö¹«٦٢-٦١ / ٣٣اب، (الأحـز(

 بالمدينة،إذ(ع)ى،قال:كنت عند أبى الحسن مايند:عن سليمان الجعفـردانسته و مى فر
ÓKÚFÔ½usO √Ó¹ÚMÓLÓU¤�:« (ع) اقفة؟ فقال أبو الحسنجل من أهل المدينة فسأله عن الودخل عليه ر

ŁÔIHÔ√ «uÔšcÔË «ËÓ&Ô²ÒKÔð «uÓIÚ²Ý ¿ öOÔM]WÓK�« ]t" �« w]cs¹Óš ÓKÓuÚ� «sÚ& Ó³ÚqÔË Ó�ÓsÚð Ó−bÓ� �ÔM]WK�« ]tð Ó³Úbö¹هّ]،و الل
٢٣هم».ا عن آخرلها حتى يقتلوّه لا يبدّإن الل

م عام است.ى و تطبيق و حمل مصداق بر مفهواين كلام امام نيز از باب جر
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فته اند،كسانى هستند كـه در امـامار گر قر(ع)ضا ت رد لعن حضـره كه مورّاقفـيقه وفر
فتند.ا نپذيرلايت امام5هاى بعد از ايشان ردند و وقh كر تو(ع)كاظم

ه تقسيم شدند:د به دو گرواقفيه خوو
هىها غايب است و گـرونده و از نظر ز(ع)سى بن جعفردند امام مـوهى معتقد بوگرو

هّه قطعـيد.به اين گـروموحلت فـرد،رت آخرين امام بـوديگر كه اعتقاد داشتند كـه حـضـر
مى5گويند.
 دست از(ع)ضـا ات امام رنطى با ديدن معـجـزاقفيان مانند أبى نـصـر بـزى از وبسيـار

¹Ôdb¹ÔÊËÓ� OÔDÚH¾Ô½ «uÔ—uÓار ورزيدند و به مصداق «د اصرداشتند و بقيه كه بر عناد خواف برانحر

K�«]tÐ QÓ"Úu?Ó¼«NrÚË ÓK�«]tÔ� Ô²r?^½ Ô—uÁ «،hى از آنان باقى نمانـد وتاه اثرپس از مدتى كـو)  ٨ / ٦١(الص
ىى فكرضع گيركت امامت نداشت.اين نيز به سبب موند حرى در روتلاش هايشان تاثير

د.ابر آنان بودر بر(ع) هّو سياسى أئم
ËÓ&Ó�UÓX�« ÚOÓNÔœuÔا مصداق آيه:«نش و آنان را سرزاقفيه ردى ديگر نيز ودر مور(ع) ضا امام ر

¹ÓbÔK�« ]t� ÓGÚKÔ�uÓWÏž ÔK]XÚ√ Ó¹ÚbN¹rÚË Ó�ÔFMÔÐ «uLÓ& UÓ�UÔÐ «uÓqÚ¹ ÓbÓÁ«Ô� Ó³Ú�ÔÞuÓ²ÓÊU¹ ÔMÚHoÔ: ÓOÚnÓ¹ ÓAÓ¡UÔ«،٦٤ / ٥ (المائدة(

بكر بن صالح،قـال:ش شده اسـت:ارنه گزدانسته5اند.كلام امام در شأن ايشان ايـن گـو
 آية؟ّل الناس فى هذه الآية؟» قلت:جعلت فـداك و أىل:«ما يقو يقو(ع)ضـا سمعت الر

ËÓ&Ó�UÓX�« ÚOÓNÔœuÔ¹ ÓbÔK�« ]t� ÓGÚKÔ�uÓWÏž ÔK]XÚ√ Ó¹ÚbN¹rÚË Ó�ÔFMÔÐ «uLÓ& UÓ�UÔÐ «uÓqÚ¹ ÓbÓÁ«Ô :«ّ و جلّه عزّل اللقال:«قو

�Ó³Ú�ÔÞuÓ²ÓÊU¹ ÔMÚHoÔ: ÓOÚnÓ¹ ÓAÓ¡UÔ«،ىّ:«و لكن(ع)ا فيها،قال أبو الحسن قلت:اختلفو]٦٤ / ٥ [المائدة
وÐÓqÚ¹ ÓbÓÁ«Ô� Ó³Ú�ÔÞuÓ²Ó åÊUه عليهم «ّد اللّ فر(ع)سىا لا إمام بعد مواقفة أنهم قالولت فى الول نزأقو

٢٤».(ع)سىلهم لا إمام بعد مواليد هو الإمام فى باطن الكتاب،و إنما عنى بقو

ا امامل شده است» و منظور از «يد» ره نازّاقفيدند:«اين آيه در حق ومودر اينجا امام فر
ل شدهد نازا كه در شأن يهودانسته5اند.اين سخن امام به اين معنا نيست كه امام ظاهر آيه ر

اقفيه دانسته5اند.قه كج انديش وا فرفته اند بلكه يكى از مصاديق آيه راست نپذير
2هّا مقام امامت مى دانند كه بايد به اهلش يعـنـى أئـم امانت ر(ع)دى ديگر امـامدر مور

òÊ]K�« ]tÓ≈:ّ و جلّه عزّل الل عن قو(ع)ضا ّد:أحمد بن عمر قال:سألت الرده شو سپر(ع)أطهار

¹ÓQÚ�ÔdÔ:ÔrÚ√ ÓÊÚð ÔR?Óœ^�_« «ËÓ½UÓ U≈ �Ó√ vÓ¼ÚKNÓU«،أن(ص)دّة من آل محـمّ ؟قال:هم الأئم]٥٨ / ٤ [النسـاء 
٢٥ه و لا يزويها عنه». بها غيرّن بعده و لا يخصَى الإمام الأمانة إلى مّديؤ



١٩٣ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)جرى و تطبيق در أحاديث امام رضا 

ه مطلقن كلى آيه است.آيه شريفه در بار تطبيق مصداق امامت بر مضمو(ع)سخن امام
ا بر مساله امامت هما به صاحبش بدهيد،و قهرل شده،دستور مى5دهد هر حقى رحكم ناز

دد.منطبق مى5گر
اء؛قـال:ّش الوّايت شده است:«عن الحسن بن علـى رو(ع)دى ديگر از امـام در مور

 عليهّت منه لأصبلاة فدنوّأ منه للـصّ و بين يديه إبريق يريد أن يتهي (ع)ضاّدخلت على الر
؟جره أن أو على يدك تكرّفأبى ذلك و قال:«مه يا حسن»؛فقلت له:لم تنهانى أن أصب

5ّ و جلّه عزّجر أنت و أوزر أنا».فقلت له و كيh ذلك؟فقال:«أما سمـعـت الـلقال:«تؤ
]١١٠ / ١٨ [الكهÓLÓsÚ: ÓÊUÓ¹ ÓdÚłÔ� uIÓ¡UÓ— ÓÐÒt" ÓKÚOÓFÚLÓqÚŽ ÓLÓc öÓ�U×ÎË UÓ¹ ôÔAÚd„ÚÐ F³ÓœUÓ…— ÓÐÒt√ ÓŠÓbÎ««،h"ل:«يقو

٢٦كنى فيها أحد».ه أن يشرلاة و هى العبادة فأكرّأ للصّضو5ها أنا ذا أتو

»»ÓLÓs?Ú: ÓÊU?Ó¹ ÓdÚłÔ� u?I?Ó¡UÓ— ÓÐÒt?" ÓK?ÚOÓF?ÚL?Óq?ÚŽ ÓLÓc ö?Ó�U?×ÎË U?Ó¹ ôÔA?Úd„ÚÐ F?³?ÓœUÓ…— ÓÐÒt?√ ÓŠÓb?Î"آيـه:«
،hدر لحظه اى كه (ع) ا نفى مى كند و امامند متعـال رك در عبادت خداو شر]١١٠ / ١٨[الكه

اى رده و عمـل وموت فرا تـلاوى كند،اين آيـه رضو يـارا در امـر واهد ايشـان رد مى خـوفر
ى و تطبيق و بيان يكى از مصاديق آيهمصداق اين آيه شريفه دانسته اند.اين سخن امام جر

خ مى دهد.د ر و آن فر(ع)است كه در لحظه حضور امام 
¹Ôdb¹ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÔDÚH¾Ô½ «uÔ—uÓا مصداق آيه:«د رمان خواد ز يكى از افر(ع)دى ديگر امام در مور

K�«]tÐ QÓ"ÚuÓ¼«NrÚ «،ش شده است:ارت گزبدين صور(ع)  مى دانند كه اين كلام امام )٣٢ / ٩(التوبة
 فلعنه ثم قال:«إن على بن(ع)ضا ة عند الر«عن محمد بن سنان قال:ذكر على بن أبى حمز

نكوه المشره و لو كر أن يتم نور˙ه إّضه فأبى الله فى سمائه و أرّاد أن لا يعبد اللة أرأبى حمز
غم أنفه كذلك و هـوه و إن رّك؟قال:«نعم و اللك».قلت:المشره اللعين المشـرو لو كر

اد أنـه أرّت فيه و فى أمثاله أن» و قد جر¹Ôd?b¹ÔÊËÓ√ ÓÊÚ¹ ÔDÚH¾Ô½ «uÔ—uÓK�« ]tÐ QÓ"Úu?Ó¼«NrÚه «ّفى كتاب الل
ه».ّيطفئ نور الل

 على(ع)ى و تطبيق است كه امامع بيان مصداق آيه يا همان جر از نو(ع)اين كلام امام
كين دانسته اند كه مصداق آيه شريفه است.ا از مشره ربن حمز

نتيجه
ه زبانجـوجه به و با تـو(ع) نشان مى دهـد امـام (ع)ضاى امام رايات تفسـيـرسـى روبرر
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ى وه زبان شناختى،جـرجوداختند.يكى از ايـن وح آيات مى پـرشناختى به تفسيـر و شـر
ند،گاهى به جاىم عامند و مصاديق متعدد دارتطبيق است.يعنى آياتى كه به لحاظ مفهو

عى تطبيقد.اين شناخت كه نوه مى شوم آيه به مصاديق يا اهم مصاديق اشارضيح مفهوتو
آن كريمدانگى قرموز جاوى يكى از رى مى گويند.قاعده جرا جرم است رمصداق بر مفهو

خ مى دهد بـها كه امروز رد نمى كند و آن چـه رل محـدود نزوا تنها به مـورآن راست كه قـر
م عام آيه تطبيق مى دهد.ان مصداق آيه بر مفهوعنو

د،در بيانمانى جريان دارآن در هر عصر و زجه به اين مسأله كه قر با تو(ع)ضا   امام ر
نه5هايى از آن در متـنم عام آيه تطبيق داده اند كه به نموا بر مفهـوآيات گاهى مصاديق آيه ر

�ÓKÚFÔ½usOÓ√ Ó¹ÚMÓLÓUا مصداق آيات «اقفيه رافى وقه انحردى امام فراره شد،از آن جمله در مواشار

ŁÔIH?Ô√ «uÔšcÔË «ËÓ&Ô²?ÒKÔð «uÓIÚ²?Ý ¿ öOÔM?]WÓK�« ]t?" �« w]cs?¹Óš ÓKÓuÚ� «sÚ& Ó³?ÚqÔË Ó�ÓsÚð Ó−?bÓ� �ÔM?]WK�« ]t?ð Ó³Úb ö?¹«
ËÓ&ÓbÚ½ Óe]‰ÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ" �« wÚJ²Ó»U√ ÓÊÚ≈ –ÓÝ «ÓLFÚ²ÔrÚ¹¬ Ó UK�« ]t¹ ÔJÚHÓdÔÐ NÓË UÓ¹Ô�Ú²ÓNÚeÓ√Ô» و «٦٢-٦١ / ٣٣اب،(الأحز

ÐNÓ" UÓð öÓI?ÚFÔbÔ� «ËÓFÓNÔrÚŠ Ó²?]¹ vÓFÔ{uÔ" «uŠ wÓbY?¹Ìž ÓOÚdÁ≈ ½]JÔrÚ≈ –Î� «¦ÚK?ÔNÔrÚ≈ Ê]K�« ]tÓł Ó�Ul?Ô�« ÚLÔMÓ"UIsOÓ

ËÓ�«ÚJÓ"Uds¹Ó" ł wÓNÓM]rÓł ÓLFOÎU «،دانسته اند.)١٤٠ / ٤(النساء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٧٩ /آن اعد الحسان لتفسير القر.القو١
ى».ب«جرى»؛لسان العر.معجم مقاييس اللغة «جر٢
.٧٦ / ٢آن،.التحقيق فى كلمات القر٣
ى».ب «جر.لسان العر٤
ب«طبق».ى «طبق»؛لسان العرهر.الصحاح الجو٥
.١٩٧ / ٢٠ار،.بحار الأنو٦
.٤٢-٢١ / ١ان،.الميز٧
.١٦٧ /ش هاى تأويل «شاكر» .رو٨
ان،؛الميز١٨-١٥ / ١ن «ذهبى»،.التفسير و المفسرو٩

٤٤ / ٣.
.٣٠ / ١فت»،ى الجامع «معر.التفسير الأثر١٠
.١١ / ١اشى،ّ.تفسير عي١١
.١٣٨ / ١فى،ات كو؛تفسير فر٣٢٨ / ٢٤ار،.بحار الأنو١٢
.٧٩ /آن «سعدى» اعد الحسان لتفسير القر.القو١٣

.٤٢-٤١ / ١ان،.الميز١٤
.٢٨٠ / ٢ار،.بحار الأنو١٥
.٣٧١ / ٢ق»،.كمال الدين «صدو١٦
.١٤٥ / ١.الكافى،١٧
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.٢٨٢ / ١٧ان،.الميز١٩
.٤٥٧ /جال «كشى» ّفة الر.اختيار معر٢٠
.١١٦ / ٥ان،.الميز٢١
.همان.٢٢
.٤٥٧ /جال «كشى» ّفة الر.اختيار معر٢٣
.٢٦٤ / ٤٨ار،.بحار الأنو٢٤
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.٢٥٧ / ٤٨ار،.بحار الأنو٢٧


